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 نشاني  اثر و نتيجة اين نظر استدلال نظر شيخ مساله رديف

1.  

آيا يقين در هر جا و بهه ههر ره ر  و ار ههر 

سار است و بايهد ار آ  ببييهت شخص، حجت

 کرد؟

ل فهي وجه   حجيت قطع ذابي است. )لااشهكا

 متابيته(

 بايهدِ ،نماسهت و ببييهت ار واقييهتريرا واقع

 نخستين است )لانه بنفسه طريق الي ال اقع(

ب انهد در حجيهت آ  د ه  و گذار نميقان  

بصرف کند. )ليس طريقيته قابله لجي  الشارع 

 نفيا و اثبابا(

 29ص

2.  
آور آيا يقين همانند فته اي مجتدهد کهه حجهت

 است، حجيت دارد؟

آور ب د ِ يقين بها امهارا  فهرا دارد. ن عِ حجت

)اطلاا الحجه عليه ليس کلاطهلاا الحجهه علهي 

 الامارا (

کنهد  ريرا حجت، ييني آنچه يقهين ايجهاد مي

شه د  پس اگر بهه يقهين، حجهت بيه ييم مي

کند. )بحصهي  حاره  ، يقين ايجاد مي«يقين»

 ش د(مي

در حالت عادي، در متن قان  ، حكم بر يقهينِ 

به م ض ع بار نشهد  اسهت بلكهه بهر وجه دِ 

م ض ع بار شد  اسهت. )احكهاا الخمهر انمها 

 بثبت للخمر لا لما عُلم انه  مر(
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3.  
جا، حكم بر يقين به آيا در م اد قان ني، در هيچ

 م ض ع بار نشد  است؟!

چرا در بر ي م ارد، حكم بر يقين به م ض ع بار 

فيجه ر ا  شد  است. )اما بالنسبه الي حكم آ هر 

 يك   القطع ما  ذا في م ض عه(

کنهد و ار ار جدت امكا ، اشهكالي ايجهاد نمي

ههاي يق ريادي در گزار جدت وق ع نيز مصاد

دين داريم، مانند  ک  شيء طاهر حتي بيلم انه 

 نجس.

يقين، گاهي طريق براي کشف حكم اسهت و 

گاهي م ض ع براي ب ليد حكهم )فهالقطع قهد 

قد يكه   مها  ذا فهي يك   طريقا للحكم و 

 م ض ع الحكم(
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4.  

آيا در م اردي که حكم بر يقين به م ض ع بهار 

شد  است، يقينِ به هر ر ر  و در ههر جها و 

ب اند يقهينِ  ارهي نيهز ار هر کس است يا مي

 م رد نظر باشد؟

)قد يدل  .ب اند يقين  اري نيز م رد نظر باشدمي

لقطع دلي  الحكم علي ثب به لشيء بشرط حص ل ا

 به من سبب  اص(

کنهد و ار ار جدت امكا ، اشهكالي ايجهاد نمي

ههاي جدت وق ع نيز مصاديق ريادي در گزار 

 مانند  لاعبر  بالشداد  الا عن حسّ. دين داريم.

عن ا  قيد در م ض عِ حكهم آمهد  يقيني که به

ب اند باشد  يقين م ضه عيِ است، دو گ نه مي

ره  شهد طريقي )که يقين ار ههر طريقهي حا

قب ل است( و يقهين م ضه عي ورهفي )کهه 

يقين براي داراي رفت  اري باشد با حكهم 

 بار ش د.(

 32ص

5.  

اي که حص ل حكم مشروط بهه در م اد قان ني

وج د نيامد، يقين به م ض ع است، اگر يقيني به

ب اننهد نقهي يقهين را آيا امارا  و اره ل، مي

باري کنند و حكم بر م ض عي که مشروط بهه 

اي که حص ل حكهم مشهروط بهه در م اد قان ني

به ا  امهارا  و اره ل را يقينِ طريقي است، مي

)من   اص القطهع الهذي  کار برد.جاي يقين بهبه

 ه  طريق، قياا الامارا  مقامه في اليم (

يقينِ طريقي ييني يقين ار هر راهي که حار  

هههاي حصهه ل يقههين را شههد  يكههي ار را 

استفاد  ار امارا  و ار ل  گذار )شارع(،قان  

قههرار داد  اسههت )اعتبههار کههرد  اسههت(، پههس 

بايد لسا  دلي  بررسي ش د با ميل ا گردد که 

حكم بر چه ن عي ار يقين بار شد  است. )هر 

مهثلا در مقهاا  گ نه يقينهي يها يقهين  هاص(

ب ا  به استناد گزارشِ علمي داد ، نميشداد 

 34ص
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اما در م ادي که حص ل حكم مشروط بهه يقهين  ين است بار ش د؟!يق

 م ض عيِ ورفي است فقه  بايهد همها  حالهتِ

  اصِ يقين محقق ش د با حكم ب ليد ش د. 

در « مشههابهِ يقههين»عن ا  بهه ا  ار آندهها بهههمي

 کرد.اجراي ق انين استفاد  

يا گزارش دو نفر عادل، برعليه کسي شهداد  

داد  بلكه شداد  فق  بايد با استناد به رؤيهت 

  دِ شاهد باشد.حسيِّ  

6.  

در يقين، در « طريقي و م ض عي»آيا دو حالتِ 

قي د و شراي  و حالا  ديير ههم وجه د دارد 

 يا مختص يقين است؟

در م ارد ديير نيز وجه د دارد  ماننهد وقتهي کهه 

حكم بر گما  و ظن بار شد  باشد در آنجها ههم 

ظني که ار ههر طريقهي ب ا  حكم را متكي بر مي

 د يا ظني کهه فقه  ار طريهق  هاص شايجاد مي

 ، دانست.ايجاد ش د

طريق به واقع قرار  ريرا ظن ميتبر، مانند يقين،

داد  شد  است. )و انه قهد ي  هذ طريقها الهي 

 متيلقه و قد ي  ذ م ض عا لحكم آ ر(

بايد لسا  دلي  بررسي ش د با ميل ا گردد که 

بار شد  اسهت، ههر  ظنّحكم بر چه ن عي ار 

  اص؟ )الغالب فيه الاول(ظنّ ا ي ظنيگ نه 
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 )حكم نيت مجرمانه( بنبيه اول( حكم بجريّ

7.  

اگر فردي قصد کرد کار  لافي انجاا دههد يها 

يقين داشت کهه در حهال انجهاا عمه   هلاف 

است ولي بيد ميل ا شهد کهه آ  کهار  هلاف 

 ش د؟نب د  است، آيا مجارا  مي

 )ه  قطع الشخص حجه عليه و ا  کا  مخالفها

 لل اقع او انه حجه عليه اذا رادف ال اقع(

کنند (، ار ي و سههرپيچي)گههردنك فههرد متجههرّي

مسهتحق که اِعمال کرد  است  جدت انييزة غلطي

ه يخ يا مجارا  است امها ار جدهت کهاري کهب ب

بيد ميل ا شد که جُهرا نبه د  انجاا داد  است و 

ت، مجارابي نهدارد. )لااشهكال فهي اسهتحقاا اس

من جده انكشاف  بث باطنهه، امها  المتجري الذا

 من حيث الفي  ففيه اشكال(

 )المذمه علي المنكشَف لا الكاشف(

  عق  هنيامي حكهم بهه مجهارا  دلي  عقلي

کند که حكم به قبح في  نمايد و در اينجا، مي

في ِ انجاا شد  قبحهي نهدارد و قهبح م جه د 

 فق  مرب ط به انييزة فاع  است.

 س ء بها بر عف  ار نيتروايا  دال   دلي  نقلي

إِذَا وقتي که آ  را محقق نكرد  اسهت، ماننهد  

َةِ لَهمْ بُكتَْهبْ عَليَْههِ وَ إِذَا هَهمَّ  يَِّ هَمَّ الْيبَْدُ بِالسهَّ

 .بِحَسنََةٍ کتُبَِتْ لَهُ

قصد اربكا  جُرا قاب  پيييري قضايي نيست 

دلي  وجه د و اگر بيزيري ر ر  بييهرد بهه

 باديب است.عناوين دييري مانند 

با شروع در جُرا، نيز با وقتي جرا کام  نشد  

ب ا  مجارا ِ آ  جرا را براي متدم نمي است

 اِعمال کرد.
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8.  

 اطر ضرري است کهه مهتدم بهه ها بهمجارا 

رنههد، اگههر متدمههي در اثههر بجههرّي جاميههه مي

نا  استه کاري انجهاا داد کهه نفهع ريهادي بهه 

يز عقلاء او را جاميه رساند آيا در اين ر ر  ن

 دانند؟مستحق مذمت و مجارا  مي

)قبح بجري، ذابي است يا با بفاو  مصلحت و 

 ش د؟(مفسدة ايجاد شد  متفاو  مي

 قبح بجري، ذابي است.

بجري، ار مصاديق ظلم است و ظلم، قابه  . 1

 جمع شد  با هيچ مصلحتي نيست.

 )التجري، عله بامه للقبح کالظلم(

 س  کاري که مهتدم مصلحت ايجاد شد  ب. 2

انجاا داد  است، بدو  انتخا  و ا تيار مهتدم 

ب د  است لهذا هيچي نهه بهاثيري در بخفيهف 

 مجارا  او نخ اهد داشت.

نبايهد بحهت  در بييين مجارا  براي متجرّي،

باثير آثار و نتايج    ِ کاري کهه انجهاا داد  

اسهت قهرار گرفهت و او را مسهتحق بخفيهف 

 دانست.

 42ص

9.  
ي با نيهت مجرمانهه عملهي مجرمانهه را اگر فرد

 انجاا داد، آيا دو مجارا    اهد داشت؟

اگر نيتِ مجرمانه مرب ط بهه همها  عمه  اسهت، 

فق  يك مجارا    اهد داشت و اگهر بها نيهت 

اي عم  مجرمانة دييري را انجاا داد، هر مجرمانه

سار که محقق ش ند مجارا  کداا ار عناوينِ جرا

 اشت. اص   د را   اهد د

مجههارا ، بههابع بحقههق مصههداقي ار مصههاديق 

است. و هر چند عن ا  و مصهداا کهه « جرا»

حار  ش د به هما  بيداد مجهارا    اههد 

داشت. )ک  في  اجتمع فيه عن انا  من القهبح 

 يزيد عقابه(

ها، بايهد ميها  عنهاويني کهه در بييين مجارا 

دهنههد بفكيههك کههرد و ههها را شههك  ميجرا

 مستق  ار جرا ديير است.مجارا  هر جرمي 
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10.  

در بر ي ار روايا  آمد  است که  داوند افراد 

ههاي آندها محاسهبه و را براساس انييز  و نيت

کند  ايهن روايها  بها حكهم عهدا مجارا  مي

مجارا  متجري با وج دِ نيت مجرمانه چي نهه 

 قاب  جمع است؟

مانند  الراضي بفي  ق ا کالدا   فهيدم و علهي 

  ، اثم الرضا و اثم الد  لالدا   اثما

اين روايا  مرب ط به بييين حكم کسهاني اسهت 

که اکتفا به نيت نكردند و براي انجاا کار نادرست 

 نيز اقداا کردند )شروع به في (

يا بييين حكم کساني که بر نيهتِ مجرمانهة  ه د 

وج د اررار داشتند ولي م انيي براي انجاا آ  به

شهد انع برطهرف ميط ري که اگهر مهآمد  ب د به

 گرفت.حتما کار انجاا مي

اد  ار قرينة عقليه )عهدا رهدور حكهم با استف

ظاهر قبح عقلي( و قرينة روايا ِ با مضم  ِ به

قِ حتََّه  الله لايُؤَا ِذُ مخالف )مانند   أَهْ َ الْفِسهْ

(، منظ ر روايا  م رد بحهث را بييهين يَفْيَلُ ا

 د نظر(کنيم. )باوي  روايت به ميني م رمي

 

در انتقال مطالب به نف س بايد بين الخه ف و 

الرجاء حرکت کرد. هم بايد مجارا  ا هرويِ 

هههاي فاسههد را متههذکر شههد و هههم عفهه  نيت

هاي دني ي و محاکمهه بهر  داوند ار مجارا 

 نيتِ فاسد.
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 بنبيه دوا( حجيت قطع حار  ار مقدما  عقليه )محدود  کارآيي عق  در ميرفت ديني(

 نشاني اثر و نتيجه اين نظر استدلال نظر شيخ مساله رديف

11. 
 گ يند؟ا بارييين در م رد حجيت عق  چه مي

 )اين بحث چه اربباطي با مبحث قطع دارد(

 

بههه نظههر ا بههاريين  اعتمههاد بههه قطههع حارهه  ار 

مقدما  عقليه غير بديدي يا قريهب مهن البهديدي 

 جايز نيست.

قدما  عقايهه ومنظ رشا  عدا ج ار استفاد  ار م

 براي دست يابي به نظر شارع است.

)عدا ج ار الخ ض في المطالب اليقليه لتحصي  

 المطالب الشرعيه(

اسههتدلال ا بههاريين کثر  اشههتباها  در ادلههه 

عقليه ،اعتماد بهه محصه لا  عقه  را سهلب 

 ميكند.

محدث اسهترآبادي ميي يهد عقه  بهر اسهاس 

ق اعد علم منطق عم  مي کندوق اعد منطقهي 

اگررعايت ش د فق  ر ر  استدلال را ميتبر 

کندولي براي ميتبهر کهرد  مهاد  اسهتدلال مي

 راهي وج د ندارد. 

 

 

.در مقاا بيارض ميا  دلي  عقلي ونقلي ،دلي  

 ش د.نقلي مقدا است و دلي  عقلي ساق  مي

.اشتباها  م ج د در شرعيا  نيهز ضهميمه 2

 شد  مقدما  عقلي باط  ايجاد شد  است.
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12. 

 

 

محههدود  اعتبههار عقهه  در کشههف نظههر شههارع 

 چييست؟

 اگر ار دلي  عقلي قطع حار  ش د اعتبار دارد.

)کلما حص  القطع من دلي  عقلهي فهلا يجه ر ا  

ييارضه دلي  نقلي و ا  وجد ما ظاهر  الميارضهه 

 فلا بد من باويله ا  لم يمكن طرحه(

لا يمكن القطع بالمتنافين و ل  حصه  ره ر  

 نت شبده و مغالطه.برها  کا

وايضهها الادلههه القطييههه النظريههه فههي النقليهها  

مضب طه محص ر  ليس فيدها شهي فيدها شهي 

 يصادا اليق .

اگر دلي  نقلي بر  لاف عقلي قطيهي پديهدار 

ش د بايد ابتدا سند آ  بررسي ش د اگر طهر  

و کنهار گذاشهتن آ  ممكهن نشهد بايهد نقطهه 

 بيارض باوي  ش د.
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13. 

ندهي ار عمه  بهه »ددي با محت اي روايا  متي

و لهزوا واسهطه قهرار «عق  در استنباط احكامي

گرفتن ميص ا در دست يابي بهه نظهر  داونهد 

 وارد شد  است مقص د اين روايا  چيست؟

)ماننههد  حههراا علههيكم ا  بق لهه ا بشههي مهها لههم 

 بسمي   منا(

پاسخ نقضهي روايا  مته ابر داريهم کهه عقه  را 

انسته اند پس حكمي کهه حجت باطني  داوند د

آيهد عنهد الله اعتبهار ار طريق عق  به دسهت مهي

دارد.)اليق  شرع من دا   کما ا  الشرع عق  من 

  ارج(

پاسخ حلي  روايا  در مفاا ندي ار عم  به ظن   

و عم  به قياسي است که در جاميه ب سه  اهه  

 سنت رواج يافته ب د.

 اگر با مقدمه عقلاني حار  شد که فلا  کهار

م رد طلب  داوند است به حكم عق  فطري 

)که مه رد قبه ل ا بهاري اسهت(بايد آ  کهار 

انجاا ش د .)لا يحتاج الي ب سه  الحجهه فهي 

ببليغ الحكم وبيد ما قطهع اليقه  بحكهم فهلا 

 بيق  برک اليم  بذلك(

 

حتي اگر ظد ر روايا  در عدا ج ار عم  به 

عق  فطيي را بپذيريم ،اين روايها  بها عقه  

گيرند و بايد سهاق  در بيارض قرار مي فطري

 يا باوي  ش ند.

)ک  مها دل علهي  هلاف ذلهك فمطهرو  او 

 م ول(
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 بنبيه س ا (حجيت قطع قطاع )يقين رود باور(

 نشاني اثر و نتيجه اين نظر استدلال نظر شيخ مساله رديف

14. 
 آيا يقين فرد رودباور ميتبر است؟

 

قين بهه ره ر  در م اردي است که قطع و ي اگر

م ض عي در ذلي  ا ذ شد  اند قطع قطاع حجت 

 نيست.

ولي اگر در م اردي اسهت کهه قطهع و يقهين بهه 

ر ر  طريقي در دلي  ا ذ شد  اند قطع او نيهز 

 براي   دش حجت است .

البته در م اردي که ممكن است سهبب ضهرر بهه 

دييري ش د )در ام ال ، نف س ،اعراض( ار بها  

ت که اورا مت جهه کننهد کهه ندي منكر واجب اس

قطهع او در حالههت عهادي نيسههت و در حقيقتههت 

  يالي بيي نيست.

 

 

 

 

قطيي که در م ض ع ا هذ شهد  باشهد ،قطهع 

 عرفي  است و قطع قطاع عرفي نيست.

 

 

 

پس ار انكشاف واقع ،عملي کهه قطهاع انجهاا 

 داد  است مجزي نيست.

)حتي در قطع م ضه عي ،ريهرا قطهع او قطهع 

   در لسا  دلي  نيست.عرفي ا ذ شد

67 

 



6 

 

 بنبيه چدارا(ميزا  اعتبار علم اجمالي

 نشاني اثر و نتيجه اين نظر استدلال نظر شيخ مساله رديف

15. 

 

 اثبا آيا علم اجمالي مانند علم بفصيلي،در 

 بكليف ،اعتبار دارد؟ اسقاطبكليف ودر 

)الحكم الميل ا بالاجمال ه  ه  کالميل ا 

علي المكلف اا ه   بالتفصي  في التنجز

 کالمجد ل راسا(

)وا ري في انه بيد ما ثبت التكليف ،فد  

يكتفي في امتثاله الم افقه الاجماليه و ل  مع 

 بيسر اليلم التفصيلي اا لا( 

 

 ،دو سطح داريم  در اثبا  بكليف

 .اثبا  حرمت مخالفت قطيي با علم اجمالي 1

 .اثبا  وج د مخالفت قطيي با علم اجمالي 2

لمقص د هنا بيا  اعتبار  في اق  مرببته الذي ه  )ا

 حرمه المخالفه القطييه و بحث الا ر في البرائه (

 اين مخالفت به دو نح   قاب  بحقق است 

 مخالفت عقيدبي و مخالفت عملي 

 مخالفت عقيدبي )التزامي (سبب مجارا 

 نميش د)ج ار قان ني دارد گرچه مطل بيت ندارد 

 نيست )ييني نبايد ط ري(مخالفت عملي جايز 

 رفتار کنيم که قطيا مخالفت با شرع پيي بيابد( 

 بكليف با احتياط کرد  و عم  به علم اسقاطدر 

 اجمالي به ط ري که واقع قطيا احرار ش د ،علم 

 اجمالي کافي است ونيار به بحصي  علم بفصيلي 

 نيست)گرچه  لاف احتياط است( 

 

 

  دلي  ج ار مخالفت االتزامي

تزاا به احكهاا عملهي ار بها  مقدمهه عمه  ال

است نه اينكهه ماننهد عقائهد جهزء ذا  آندها 

باشههد.)فالمخالفه مههن حيههث الالتههزاا ليسههت 

مخالفه(مضافا به اينكه اره  عهدا در اطهراف  

شه د و ههر دو مه رد علم اجمالي جاري مهي

مشك ک را ار بيلق بكليف دور مي کند.)ار  

 است.(در م ض عا  حاکم بر ادله بكليف 

   دلي  عدا ج ار مخالفت عملي

با ايهن کهار مخالفهت قطيهي بها حكهم شهرع 

 ش د.)چه دفيتا و چه بدريجا(مي

 دلي  اسقاط بكليف با احتياط کرد  

بحقق اطاعت و امتثال امر با انجاا کارهايي که 

يقين مي ش د در ضمن آندا امر شهارع انجهاا 

 شد  است.

 

ت نه بحث علم اجمالي در فضاي طريقي اس

 م ض عي .

 قصد وجه در عباديا  لارا نيست .

 احتياط با بكرار عباد  هم قاب  انجاا است 

 عباد  محتاط رحيح است.

 بايد احتياط کند.  نثي

 

16. 
آيا براي کسي که مي ب انهد علهم بفصهيلي بهه 

 دست آورد احتياط کرد  جايز است؟

 نظر شيخ در ابتداي بحث جايزاست.

 حصي  الاعتقاد التفصيلي ول )اذا دار الامربين ب

 کا  ظنا و بين بحصي  اليلم بتحقق الطاعه و ل  

 اجمالا ،يك   الثاني مقدما بحكم اليق ( 

 ( جايز نيست76نظر شيخ در انتداي بحث )ص 

 بايدبه علم بفصيلي مراجيه کند و اکر م رد عم   

 او عباد  است با قصد وجه به جاي آورد و اگر 

 كند.  است احتياط هم ب

 

احتياط سبب احرار واقع مي ش د پس مقتضي 

 ردور حكم به ج ار وج د دارد ،

دو مانع را بر سر را  آ  گفته انهد کهه ههر دو 

 غل  است و ما قائ  به آندا نيستيم.

وج   قصهد وجهه و عهدا جه ار بكهرار در 

 عبادا . 

 

 عباد  محتاط رحيح است.

)اما به دلي  وج د قائلين به وج   قصد وجه 

 احتياط کرد   لاف احتياط است .،

شبده اعتبهار نيهه ال جهه جيه  الاحتبهاط فهي 

 لاف الاحتياط مضهافا الهي مخالفهه التكهرار 

 لليباد  مع السير  المستمر  لليلماء(
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 اگر در ضمن علم اجمالي ،علم بفصيلي اي

 به دست آمد ،آيا اين علم بفصيلي ضمني 

 اعتبارمانند علم بفصيلي رريح و مستقيم  

 دارد؟ 

)مانند کسي که مردد است حدث ار او سر رد  

است با  ند  مبط  کرد  است که در هر حالتي 

بالا ر  نمار او باط  است گرچه علهت بطهلا  

 داند(را به بفصي  نمي

 

 

 

 ميتبر است .

 )لا فرا بينه و بين غير  من الميل ا التفصيله(

 

 

 

د يهه ميتبر ب د  علم و قطع ذابي است  و مقي

 هيچ شرط وم قييت يا منشا  اري نيست.

 اگر احكامي بر  لاف اين مساله ب د بايد

علت  اص و ب جيه علمهي دييهري داشهته  

 باشد که عباربست ار 

م ض عي ب د  قيد علم ا هذ شهد  در لسها  

 دلي  يا فيال شد  حكم ظاهري در م قييت 

و يا فيال شد  بيام  هاي قدري.)مانند حكم 

يد ک  مال بنصيف شهد  ميها  دو به ج ار  ر

مدعي که قطيا مي دانهيم يكهي ار آندها درو  

گفته است در چنهين مه اردي علهت و وجهه 

علمي اين اسهت کهه حكهم ظهاهري در حهق 

  ريدار ک  مال جاري نافذ است.(
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يكي ار مصاديق علم اجمالي ،م ردي است کهه 

در آ  يقين به ردور حكمهي ار طهرف ثهان   

داريم ولي ميا  دو  طا  )مهاد  قهان ني گذار 

(مردد هستيم .در اين م ارد چي نه بايهد رفتهار 

 کنيم و بصميم بييريم؟

دانيم حكمي رادر شد کهه بايهد دعها )مثلا مي

کنيد ولي مت جه نشديم که مرب ط به دعها عنهد 

 الدلال ب د يا مرب ط به دعا براي ا  ا  ايماني(

ايهد در ايهن چدار نظريه در عكهس اليملهي کهه ب

 م قييت برور داد وارد شد  است  

ج ار مخالفت بها ههر دو ،عهدا جه ار مخالفهت 

قطيي با حكمي که در م قييت ندفته است جه ار 

فق  در شبدا  م ض عيه ج ار فق  در مه اردي 

 که هر دو حكم ار يك جنس هستند.

نظر شيخ انصهاري ،عهدا جه ار مخالفهت قطيهي 

 است.

 

 

ته در م قييت داريم يقين به وج د حكمي ندف

،اگر ههر دو  طها  را کنهار بيهذاريم يقهين 

کنيم که مخالفت با حكم شارع کرد  ايهم و مي

 مخالفت قطيي با حكم شارع جايز نيست.

 

 

در چنين م قييت هايي حتما بايد بهه مقتضهي 

 يكي ار دو  طا  عم  کنيم.
95 

19. 

يكي ار مصاديق علم اجمالي م ردي اسهت کهه 

ه ردورحكمي  مشخص ار طرف در آ  يقين ب

شارع داريم ولي نمي دانيم به چه کسي  طا  

شد  است)مجري حكهم يينهي مكلهف ميله ا 

نيست (در اين م ارد چي نه بايد رفتهار کهرد و 

 

 

هر کداا ار دو نفر مي ب انند در مه رد   دشها  

 ار  عدا نجس ب د  جاري کنند و نمار بخ انند.

 

ملاک بحقق ميصيت اسهت کهه مخالفهت بها 

 طا  ميل ا در مكلف ميل ا ر ر  پذيرد 

ينجا هر کداا ار دو فرد يقين ندارنهد ولي در ا

 که مخاطب به  طا  م رد نظر باشند.

اگر در اين م قييت علم بفصيلي ضمني اي به 

وج د بيايد حجت است و بايد طبق يكهي آ  

 عم  ش د.

)مانند اين که يكي ار دو نفر به دييهري افتهدا 

کند در اين ره ر  يقهين   اههد کهرد کهه 

97 



8 

 

 بصميم گرفت؟

رهادر شهد  «ار ب ل اجتنا  کنيد»دانيم)مثلا مي

است و اين نجاسهت ههم در م قييهت حاره  

آله د  بهه به ل شد  است و نمي ب ا  با لباس 

دانيم مرب ط به لبهاس فهرد نمار   اند،ولي نمي

 اول است يا مرب ط به لباس فرد دوا(

نجاسهت لبهاس  نمارش باط  است با به دلي 

  دش يا به دلي  بطلا  نمار اماا جماعت به 

البته در اين م ارد اگهر احهرا ر  .علت نجاست

واقع م رد نظر قان   گذار نبه د بلكهه احكهاا 

ظاهري فيال شهد  و اثهر  ه د را کهه ب ليهد 

مصههلحت مكمهه  وجههاييزين اسههت ايجههاد 

کند،نمار اقتدا کنند  درست اسهت ريهرا نمهار 

ظاهري در مياملا  که در آندا  اماا بنابر حكم

قطيهها شههارع بهها فيههال سههاري اثههر حكههم 

ظاهري،اربباطا  را بسدي  کرد  است.بنابراين 

در مساله اي مانند اجار  کرد  اجيهري بهراي 

ط اف داد  در حاليكه مي دانم يا   دا جنب 

 هستم يا او،عقد اجار  رحيح است.(

20 

 

 

 

 

 

رفتارههاي بكليف قان ني  نثي )دو جنسهي(در 

  دش و بكليف قان ني دييرا  در اربيهاط بها 

 يك دوجنسي چيست؟

)يك فرد  نثي ،يقينا يا مرد است يها ر  ونه ع 

س مي نيست پس قطيا فدرستي ار بكهاليف بهه 

او مت جه است ،ار س ي ديير مردد اسهت کهه 

کداا است حال احكاا مهردا  را بايهد رعايهت 

 کرد يا احكاا رنا  را؟(

 

 

رسد که  نثي ،مصهداقي اسهت ار نظر ميابتدا به 

علم اجمالي اي که در آ  يقين به ردور حكمهي 

ار طرف قان نيذار داريهم ولهي ميها  دو  طها  

)ماد  قان ني (مردد هستيم ،در اين م ارد گفته شد 

که مخالفت قطيي جايز نيسهت  و نثهي حهداق  

بايد يك طرف را انتخا  نمابد و طبق احكهاا آ  

عم  کند.)نميت اند يك رور احكاا به ط ر مستمر 

رنا  و در يك وافيه احكاا مهردا  را عمه  کنهد 

ريرا اين ر ر  قطع حار  ميكند کهه بهالا ر  

در يكي ار دو م رد مخالف با حكم شرع ر ر  

 گرفته است.(

اما نظر شيخ اين است که  نثي مصداقي ار قاعد  

 

 

 

 

 

 

مساله  نثي ار با   طا  مردد بين الخطابين 

نيست بلكه ار با  اشهتغال يقينهي اسهت کهه 

 مستلزا برائت يقيني است.

 

 

 

 

شههيخ ، نثههي نميت انههد اردواج طبههق مبنههاي 

کند،)لارههاله عههدا الذک ريههه و ارههاله عههدا 

 الان ثيه(

 نثي بايد درنمار   د را بپ شاند و حرير هم 

 نپ شد.

 نثي بايد به هبچ کداا ار مردا  ورنها  نيها  

 غيرضروري مستمر نداشته باشد .

دييرا  بايد ار  نثي در نيها  ولمهس احتهرار 

 کنند.
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اشتغال است پس نميت اند به اين حداق  اکتفا کند 

بايد ار مختصا  مرب ط بهه مهرد و مختصها   و

مرب ط به ر  اجتنا  کند با يقين کند که بكليهف 

قطيا امتثهال « اجتنب عن الجنس المخالف»يقيني 

 شد  است.

 


